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 1402اردیبهشت                         گلبوته ها                                         
 

 بهشتیارد
 میدشت بود در

 پر از گلبوته بود که
 رنگارنگ ییهاگلبوته
 شناختمینم که

 
 میاز تپه بالا رفت آرام

 بود شتریسو گلبوته بآن
 روان ییهایجو و

 
 دندیدو نییو خاله از شوق به پا مامان

 رفتم شیمن آهسته پ و
 

 میدیرس یجلوتر به درخت یکم
 بود یآن تخت ریز که

 یو پشت میگل با
 میآن نشست یرو و

 
 به بالا نگاه کردم من

 بود دپوشیسپ یپر از کودکان درخت
 بیس یهاشکوفه مانند
 بهشته! نجایگفت: ا مامان
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 بود یکوچک زیتخت م کنار
 روشن یسماور و

 میخورد یچا
 .میبازگشت و
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 1402اردیبهشت                                                                              تندیس
 

 ها را دوست داشتممیاکریها و گنجشک
 آنان را هم داشته باشم سیخواست تند یم دلم

 تاقچه بگذارم یرو
 نوازش و گفتگو کنم یگاه و

 
 ساز شومداشتم مجسمه آرزو

 مند شدمعلاقه یکم به معمارکم
 دوردست یابانیدر ب یعیطب یاخانه

 جانوران گوناگون یهاسیتند با
 

 آورمیم ادی به
 ندهیدور، در آ یلیدور، خ یروزگار

 شرفتهیپ یشهر به
 اندربات شده گریکه د شرفتهیپ اریبس اریبس یآدم ها با

 خواهد آمد یدهات یفروشگل
 زده خواهد کردپرندگان را شگفت و

 
 پرندگان چارهیب

 انددهیند یعیطب اهیگل و گ چیه آنان
 اندیشهر مصنوع اهانیگ ۀهم

 .ییدارند، نه بو یجان نه
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 1401آذر                                                                 دوچرخه
 

 بر دوچرخه بودم
 ای همواربر جاده

 در روستا
 

 ها سرسبز بودکناره
 ها در هر سوو پروانه

 و زنان در کشتزارها در سینۀ کوه
 

 رفتمداشتم به خانۀ بابابزرگ می
 خواست آواز بخوانمدلم می

توانستم.و نمی  
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 1401آذر                                              دریای زیبای من

 
 دریایی دارم که زیباست و قشنگ

 آبی و زلال
 شاد و خندان
 موج در موج

 
 کنمایستم و تماشا میکنارش می

 کنمورزش می
 کنممیبازی 

 
 کنممیآبتنی 

 کنممیسواری موج
 کنممیرانی قایق

 
 ای دریای زیبای من

 همیشه شاد باش و بخند
 و موج بزن

 موج در موج.
 
 
 
 
 

 

www.takbook.com



 

 1401دی                                 ماه نگاهم می کند
 

 بینمز هم گاهی که ماه را در آسمان میهنو
 کندکنم دارد نگاهم میاحساس می

 
 افتمن شب میبه یاد آ

 که کوچولو بودم
 در رختخواب خوابیده

 
 در آن سوی پنجره

 دیدمماه را می
 کردکه نگاهم می

 و انگار آرام پایین آمد
 و خواست با من بازی کند.
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 1402اردیبهشت                                                                            فضانورد

 
 خواست فضانورد شوم و شدمیدلم م یدر کودک

 کردمیرا تماشا م رونینشسته بودم و از پنجره ب مایپادر فض یروز
 خوردمیو هندوانه م رینان و پن داشتم

 بود دهیسو بر تخت خوابآن مایفضاپ شوفر
 

 افتادم یدوران کودک ادی به
 آن همه خواهر و برادر با

 کرد و نگران ما بودیکار م کسرهیمامان که  و
 شد ریزود پ یلیبابا که خ و

 
 میداشت یاکودکانه یایدن

 میکردیشب م یرا با مدرسه و مشق و باز صبح
 گفتیقصه م مانیبرا یبرد و آبج یها خوابمان نمشب یگاه

 هفت کچلونمهربون،  وید ۀقص
 

 :دیاز من پرس یآبج یروز
 ؟یچه کاره بش یخواهیم د،یمج

 ماه ۀخوام فضانورد بشم و برم به کری: مگفتم
 

 امماه رفته ۀچند بار به کر تاکنون،
 خشک است شیهمه جا ست،یدر آن ن یخبر

 شودینم پیداقطره آب هم  کی
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 !شو ناهار بخورشوفر شکم گنده، بلند ،یزدم: اوهو داد
 نشست و گفت: شیبر جا یشوفر به دشوار حسن

 منیدرخت گردو بچ یخواد برم بالایدلم م ست،یروزه حالم خوش ن چند
 

 رونیب و از پنجره میختیهندوانه را در پوستش ر یهاو تخم میخورد ناهار
 میانداخت

 سبز شود. یاارهیبر س یروز دیشا
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 1401بهمن                                             پیرزن و پری دریایی

 
 کردای نزدیک دریا زندگی میپیرزنی تنها در کلبه

 تا دوردست، کسی جز او نبود
 گشتکرد و برمیرفت و خرید میگاه به ده می

 
 روزی بسیار دلتنگ شد و به ساحل رفت

 دل کردبر تخته سنگی نشست و با دریا درد
 

 با آه و ناله گفت:
 دریای مهربون، گوش کن

 اینقدر موج نزن، آروم باش
 امها کنار تو زندگی کردهمن سال

 امو همیشه تنها بوده
 نفرستادیتو حتی یک پری به سویم 

 تا حالم را بپرسد، و از تنهایی درآیم
 

 گریه کرد و گریه کرد و گریه کرد
 و دریا موج زد و موج زد و موج زد

 سپس، برخاست و غمگین به کلبه برگشت
 
 گذاشتسبزی باربرای ناهار کمی قرمه

 و کنار اجاق نشست
 نزدیک ظهر کسی در زد

 پیرزن در را گشود
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 سلام کرد و گفت:پری دریایی زیبایی بر او 
 دی؟مادرجون به من خوراک می

 جا کشانده بود سبزی پری را به آنبوی قرمه
 خیلی شاد شدپیرزن از دیدار پری خیلی

 ناهار خوردند و تا شب با هم گفتگو کردند
 پری شب هم پیش پیرزن ماند و صبح زود رفت

 
 کردسبزی میگاهی که هوس قرمه

 آمدبه کلبۀ پیرزن می
 کردند.خورد و تا شب با هم گفتگو میمی خورشتچلو
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1402فروردین                                              ند و گرگگوسف

   
 ندی از گله جدا شد و جهانگردی آغاز نمودروزی گوسف

 در راه گرگی دید
 کنان گریختبعبع

 اشو گرگ در پی
 تا از نفس افتاد

 
 گرگ گفت:

 سخن، بیا گفتارمان را دادوستد کنیمای شیرین
 ند پذیرفتگوسف

 بع خویش به گرگ داد و زوزۀ گرگ ستاندبع
 گاه با هم دوست شدهآن

 گذار پرداختندوبه گشت
 ها کردندزبانیو شیرین

 
 چند روز گذشت

 دلتنگ یاران شد گوسفند
 و خواست که به گله بازگردد

 گرگ پذیرفت
 گله نشستندهر دو چشم به راه 

 تا گله آمد
 نزدیک شد و زوزه کشید  گوسفند

 گویی!نادان، تو به زبان گرگان سخن همیچوپان گفت: ای 
 ان را به هراس افکنیگوسفنددور شو که 
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 به ناچار نزد گرگ بازگشت گوسفند

 گرگ نیز دودل بود که آیا نزد خویشان رود یا نه
 و اگر رود چگونه با آنان سخن گوید

 تر است زبان هم را برگردانیمگفت: به
 بع آغاز نمودپذیرفت و بع گوسفند

 و گرگ زوزه کشید
 گاه همدیگر را بدرود گفتهآن

 نزد خویشان بازگشتند
 

 روزی چوپان زیر درخت خفته بود
 گرگی از آن سوی تپه نزدیک شد

 دیده زیرک بودگرگ گوسفند
 کمی از گفتار گرگ را به یاد سپرده بود

 غرید و زوزه کشیدو خشمناک 
 

 گرگ اندیشید:
 کشد!ی چون گرگان زوزه همیگوسفند

 و هراسناک گریخت.
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 1402فروردین                                                 پرنده و قفس

 
 پرنده در قفس بود

 خواست پرواز کنددلش می
 توانستاما نمی

 گفت: زمستان است و هوا سرد
 تا بهارکنم صبر می

 
 بهار شد

 پرنده در قفس بود
 خواست پرواز کنددلش می

 توانستو نمی
 کنم تا تابستانگفت: صبر می

 
 تابستان شد

 پرنده در قفس بود
 خواست پرواز کنددلش می

 توانستو نمی
 کنم تا پاییزگفت: صبر می

 
 پاییز شد

 و هنوز پرنده در قفس بود
 خواست پرواز کندو دلش می

 توانستو نمی
 کنم تا زمستانگفت: صبر می
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 زمستان شد

 پرنده در قفس بود
 خواست پرواز کنددلش می

 توانستاما نمی
 گفت: از این زندگی خسته ام

 و مرد
 

 بازرگان پرنده را بیرون انداخت
 پرنده پرواز کرد و رفت.
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 1401اسفند                                                    رودخانه
 

 بابابزرگ گفت:
 امدر کودکی

 رودخانه کم آب بود
 کم خشک شدکم

 
 بر کناره ایستاده بودم

 آرام به سوی کوه پیش رفتم
 رودخانه خشک بود

 و آسمان خالی
 آلودکوه پیر و فرسوده و خواب

 
 بر دامنه نشستم
 و گریه کردم
 خیلی زیاد

 
 ها خشک شدندچاهکم کم

 و مردم کوچ کردند
 ها گذشتو سال

 
 من بزرگ و بزرگتر شدم

 پیر و پیرتر
 غمناک از سرزمینی که مرده بود
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 آغاز پاییز بود
 آسمان گریستکه 

 گریست و گریست
 روزها و روزها

 پیاپی
 تا زمستان

 و برف بارید
 بارید و بارید

 روزها و روزها
 پیاپی

 تا نوروز
 

 ایستاده بودمبر کناره 
 آرام به سوی کوه پیش رفتم

 رودخانه خروشان بود
 آسمان ابرناک

 زمین سبز و شاداب
 پرندگان در هیاهو

 خیزوجانوران در جست
 ها و حشرات به هر سوپروانه

 آمدبوی بهار می
 

 بر دامنه ایستادم
 و گریه کردم
 خیلی زیاد.
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 1401خرداد                                                                                    اسب
 

 دودبه تاخت میاسب 
 از این سو به آن سو

 از این دشت به آن دشت
 از این کوه به آن کوه

 در پی سواری
 برازنده، نیرومند، دلیر و یکتا

 
 پیرمردی در کلبه است

 او هفت پسر دارد
 نده، نیرومند، دلیر و یکتابراز

 شوندیکایک سوار می
 تازندو می

 از این سو به آن سو
 از این دشت به آن دشت
 از این کوه به آن کوه

 شوندتا خسته می
 افتندو بر زمین می

 
 مانداسب بی سوار می

 تازدو می
 از این سو به آن سو

 از این دشت به آن دشت
 از این کوه به آن کوه.
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 1401خرداد                                                             کوه

 
 در بیابانی کوهی بود

 کوه زیبا بود
 خیلی زیبا

 خیلی خیلی زیبا
 مردم او را دوست داشتند

 و نقاشان بیشتر
 

 روزی همۀ نقاشان
 از دور و نزدیک به آن جا آمدند

 و دورتادور کوه نشستند
 

 ه بودبیابان پر از نقاش شد
 کشیدندهمه نقش کوه را می

 اش گرفته بود.و کوه خنده
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